
 

 

19 

 

نقد 19

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

س
فو

ی ن
بقا

ت 
ثبا

ی ا
عقل

هّ 
ادل

ی 
کاو

وا
 

درا
لاص

و م
ی 

وس
 ط

ققّ
مح

اه 
دگ

 دی
از

 

 

  

 

 

 
Analysis of Rational Arguments for 

the Soul’s Survival According to al-Muḥaqqiq al-Ṭūsī  

and Mullā Ṣadrā 

 

 Mohsen Pirhadi
1
 

Abstract  

Given the Islamic doctrine of the resurrection of all souls, Muslim thinkers have sought 

rational (philosophical) proofs for the soul’s survival after death. Investigating the rational 

arguments for the survival of all souls is a key issue in theological literature. This article 

analyzes the arguments offered by al-Muḥaqqiq al-Ṭūsī and Mullā Ṣadrā on this matter. 

Al-Muḥaqqiq al-Ṭūsī’s philosophical framework is based on a dual division of reality into 

matter and intellect. While this principle struggles to account for the survival of souls that 

have not attained the level of intellect, the arguments he presents nonetheless support 

the possibility of the survival of all souls. In contrast, Mullā Ṣadrā proposes several 

independent arguments for the soul’s survival, but—as he himself acknowledges—these 

only prove the continued existence of souls that have reached the level of intellect. His 

view does not account for souls that have not achieved intellectual immateriality (tajarrud 

ʿaqlī), and it seems inconsistent with his broader metaphysical system, which divides 

reality into matter, imagination (the imaginal realm or mithāl), and intellect. Based on this 

system, all souls should be capable of survival. However, Ṣadrā’s effort to demonstrate the 

imaginal immateriality of the soul ultimately resolves the issue of the survival of all souls. 

 

Keywords: survival, souls, rational (philosophical) proofs, al-Muḥaqqiq al-Ṭūsī, Mullā 

Ṣadrā. 
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 سبر الأدلة العقلية في إثبات بقاء النفوس
 من منظور المحقق الطوسي وصدرالدين الشيرازي

 

  1محسن بيرهادي 
 خصلالم

على ضوء التعاليم الإسلامية التي تؤکد حشر جميع النفوس، انبری المفكرون المسلمون إلى الإثبات العقلي 
لبقاء النفوس. ويُعدّ تحليل الأدلة العقلية على بقائها من القضايا المهمة في الدراسات الإلهية. تهدف هذه الدراسة 

هذا الصدد. الأساس الذي استند إليه الطوسي أساس  إلى تحليل أدلة المحقق الطوسي وصدرالدين الشيرازي في
فلسفي يتلخّص في حصر العالم في المادة والعقل. ويواجه هذا الأساس مشكلة في إثبات بقاء النفوس التي لم 
تصل إلى مرتبة العقل، إلا أن الأدلة التي قدمها قادرة على إثبات بقائها جميعها. في المقابل، عرض صدرالدين 

بقاء النفوس التي  على إثبات ٬کما يقرّ هو بذلك٬ فقطعدة أدلة مستقلة لإثبات بقاء النفوس، وهي قادرة الشيرازي 
وصلت إلى مرتبة العقل، ولا تستطيع إثبات بقاء النفوس التي لم تبلغ التجرد العقلي. وهذه الأدلة لا تتفق مع أساسه 

جميع النفوس ستكون قادرة على  ٬، إذ وفقًا لهذا الأساسالقائم على تقسيم العالم إلى مادة وخيال )المثال( وعقل
 البقاء. مع ذلك، فإن جهود صدرالدين الشيرازي في إثبات التجرد الخيالي تحل مشكلة البقاء لجميع النفوس. 

 
 الألفاظ المحورية

 البقاء، النفوس، الأدلة العقلية، المحقق الطوسي، صدرالدين الشيرازي.
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‌واکاوی‌ادلهّ‌عقلی‌اثبات‌بقای‌نفوس

‌از‌دیدگاه‌محققّ‌طوسی‌و‌ملاصدرا

‌

 1محسن پیرهادی  0۲/03/6403دريافت: تاريخ 

 13/0۸/6403تاريخ تأييد: 

 

‌چکیده
های اسلامى، مبنى بر حشر تمام نفوس، انديشمندان مسلمان در پى اثبات عقلى بقای نفوس   با توجّه به آموزه

رو در   اند. بررسى ادّله عقلى بقای تمام نفوس، يكى از مسائل مهم در مباحث الهيات است. نوشتار پيش  برآمده
بنای محقّق طوسى، فلسفى و بر حصر عالم به صدد تحليل ادلّه محقّق طوسى و ملاصدرا در اين خصوص است. م
ای که در   اند، با مشكل مواجه است؛ ولى ادلّه  ماده و عقل است. اين مبنا، در بقای نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده

بقای نفوس ارائه کرده است، قابليّت اثبات بقای تمام نفوس را دارد. در مقابل، ملاصدرا چند دليل مستقل بر بقای 
اند و توانای   س ارائه کرده است که به اذعان ايشان تنها توان اثبات بقای نفوسى را دارد که به مرتبه عقل رسيدهنفو

اند را ندارد و با مبنای ايشان، مبنى بر تقسيم عالَم به مادّه و خيال   اثبات نفوسى که به مرتبه تجرّد عقلى نرسيده
اين مبنا تمام نفوس قابليّت بقا خواهند داشت. گر چه با توجّه به تلاش )مثال( و عقل سازگاری ندارد؛ چرا که بنابر

 شود.   ملاصدرا در اثبات تجرّد خيالى مسئله بقای تمام نفوس حل مى

‌واژگان‌کلیدی

 بقا، نفوس، ادلّه عقلى، محقّق طوسى، ملاصدرا.
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‌مقدمّه‌‌

فلسفه يونان، بسياری از بحث از بقای تمام نفوس انسانى، از مباحث دشوار فلسفى است. در 
که تنها نفوسى که   حكما به تجرّد نفس معتقد بودند، ولى بر اساس تقسيم عالَم به عقل و مادّه و اين

توانند به عالَم عقول وارد شوند و بقا داشته باشند، بقای نفوسى که به اين   اند، مى  به مرتبه عقل رسيده
نظريه مُثُل شد، با اين بيان که موجودات  به قائل افلاطون ابراينبن بود. مواجه مشكل با اند  نرسيده مرتبه

شود،   شود و باقى هستند و آنچه فانى مى  دارای صور مجرّد هستند که از آن تعبير به مُثُل الهيه مى
(. اسكندر 521ق: 5421وجودات مادّی است که ارسطو منكر مثل و بقای آن شد )فارابى، 

؛ 041: 5115؛ ملاصدرا، 514: 5110سينا،   نای نفوس ناقص گرديد )ابنافريدوسى نيز معتقد به ف
(. اين مسئله در فلسفه اسلامى مورد بحث و دقّت بيشتری قرار گرفت؛ چرا 152: 5111ملاصدرا، 

های اسلامى، تمام نفوس باقى هستند و در عالَم ديگری حيات خواهند داشت.   که بر اساس آموزه
اند را با چالش   ه مطرح بود، مبنى بر بقای نفوسى که به تجرّد عقلى رسيدهاين آموزه آنچه در فلسف

 مواجه کرد و منشأ آرای مختلفى در حلّ اين مشكل ميان فلاسفه مسلمان گرديد. 
های   که در آموزه  گونه  مسئله اصلى، اثبات بقای تمام نفوس بر اساس ادلّه عقلى است؛ همان

ای که محقّق طوسى و ملاصدرا برای اثبات بقای   مقاله، ادلّه اسلامى اثبات شده است. در اين
گردد. اهميّت اين دو ديدگاه از اين جهت است که محقّق طوسى   اند، بررسى مى  نفوس ارائه کرده

شود که آرای او مورد رجوع   عنوان يک متفكّر و متكلّم اسلامى شناخته مى  علاوه بر جنبه فلسفى، به
ژوهان است و از اوّلين کسانى است که مباحث فلسفى را وارد علم کلام کرده و پ  متكلّمان و دين

سعى داشته است تا پيوندی بين فلسفه و کلام ايجاد کند. از سوی ديگر، ملاصدرا که بنيانگذار 
حكمت متعاليه در فلسفه اسلامى است، در صدد پيوند بين قرآن، فلسفه و عرفان است. بنابراين 

های اسلامى بايد در اين دو ديدگاه حل شود؛ چرا که در غير اين   و آموزه اين چالش فلسفه
 ماند.  های اسلامى باقى مى  صورت، يک از مسائل مهم بين فلسفه و آموزه

ای به نگارش در نيامده است. در   در زمينه معاد و بقای نفس از ديدگاه محقّق طوسى، مقاله
معاد و بقای نفس و رابطه نفس و بدن نوشته شده است؛ از  ديدگاه ملاصدرا مقالاتى ناظر به مسئله

(. در اين مقاله، به ابعاد رابطه 11، ش5152)موسوی، « بقاء نفس از ديدگاه ملاصدرا»جمله 
ای که منحصراً ناظر به بررسى ادلّه عقلى   نفس و بدن و معاد جسمانى اشاره شده است؛ امّا مقاله

. علاوه بر آن، نوشتاری که به تحليل و تطبيق بين اين دو بقای نفس باشد، نگاشته نشده است
 ديدگاه بپردازد نيز نوشته نشده است. 
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محقّق طوسى، يک انديشمند شيعه است. ممكن است در ابتدای نظر، وی شارح کلمات 
نظر با ايشان تلقّى شود؛ امّا ايشان علاوه بر جنبه فلسفى يک متكلّم برجسته است و   سينا و هم  ابن

تلاش داشته است تا مبانى اسلامى را بر اساس عقل تبيين کند و بر اساس مبانى اسلامى معتقد به 
، درصدد بيان بقاءالنفس بعد الفناء )البوار( الجسدو  تجريد الاعتقادبقای تمام نفوس است که در 

به تقسيم  ادلّه عقلى بر بقای نفوس بوده است؛ گر چه بر مبنای فلسفى همانند ديگر مشايين قائل
عالم به عالم مادّه و عالم عقل است؛ امّا قدر مسلّم اين ادلّه، بقای نفوسى است که به مرتبه عقل 

رسد. در مقابل، ملاصدرا درصدد   اند. از اين رو، بررسى ديدگاه محقّق ضروری به نظر مى  رسيده
کرد. بر اين اساس، در مقاله ای را مطرح   اثبات بقای تمام نفوس برآمد و بر اساس مبانى خود، ادلّه

شود تا روشن شود   رو، ادلّه عقلى اين دو انديشمند در مورد بقای نفوس تحليل و کنكاش مى  پيش
ها   يک در اين زمينه تمام است، قابليّت اثبات بقای تمام نفوس را دارد، با مبانى آن  که ادلّه کدام

 تواند سازگاری داشته باشد. يافته جديد  مىهای اسلامى   سو است و بر اساس آن، با آموزه  هم
و نوآوری در اين تحقيق علاوه بر بررسى ادلّه عقلى و تطبيق بين اين دو ديدگاه، اين است که 
برخلاف ديدگاه فلسفى محقّق مبنى بر انحصار تجرّد در عالم عقل، بيان محقّق، قابليّت اثبات 

ن ملاصدرا در بقای نفوس، تنها اثبات نفوسى بقای تمام نفوس را دارد و از سوی ديگر، براهي
 اند.   کند که به مرتبه عقل رسيده  مى

‌.‌ادلهّ‌محققّ‌طوسی‌بر‌بقای‌نفس1

توان   که از فلاسفه مشا است، در عين حال، يک متكلّم است؛ بنابراين نمى  محقّق طوسى با اين
های مختلف خود، ادلّه و   سينا دانست. بر اين اساس، در کتاب  وی را تنها شارح کلمات ابن

های ايشان در مسئله نفس،   ترين کتاب  براهينى بر تجرّد و بقای نفس بيان کرده است؛ از جمله مهم
است. در اين کتاب، به بيان ادلّه تجرّد نفس و سپس بقای  بقاء النفس بعد الفناء )البوار( البدن

کننده ديدگاه محقّق   لى جامع و بيانکه مختصر است، و  نفس پرداخته است. اين کتاب، با اين
طوسى در اين مسئله است و انگيزه در نگارش آن، استفاده محقّقان دانسته شده است که معلوم 

 کند.   شود محقّق طوسى ديدگاه اختصاصى خودش را بيان مى  مى
به  هر چند با اثبات تجرّد نفس، نيازی به استدلال برای بقای آن نيست؛ چرا که تجرّد نفس،

معنى استقلال و عدم وابستگى نفس به مادّه و بدن است و نفس، تنها ارتباط تدبيری با بدن دارد؛ 
ای نخواهد داشت، امّا مشكل در بقای تمام   ای، به بقای نفس لطمه  که قطع چنين علقه  ای  گونه  به

 ای را ارائه نموده است.  نفوس است که محقّق طوسى ادلّه
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‌ه‌نیافتن‌فساد‌در‌نفسا.‌دلیل‌اولّ:‌ر1-1

که در امر مجرّد، فساد راه ندارد، با اثبات تجرّد نفس، بقای نفس نيز اثبات   با توجّه به اين
گونه است: نفس يا بسيط است يا مرکّب. اگر بسيط باشد، باقى است و   شود. نحوه اثبات اين  مى

بقای حالت فعلى و فاسدشدنى نيست؛ چون هر امر فاسدشدنى دو جهت دارد. يكى، جهت 
شود؛ پس بايد مرکّب از جهت   ديگری، جهت قوّه فساد همين حالت فعلى که در آينده لاحق مى

فعليّت و جهت قوّه باشد. به عبارت ديگر، هر چيزی که کون و فساد دارد و از فعليّتى به فعليّت 
ن دارد و ديگر، قوّه شود، بايد دو جهت داشته باشد: يكى، فعليّت وجودی که الآ  جديد تبديل مى

شود. پس بايد دارای دو جهت فعليّت و قوّه باشد؛ در   فساد همين فعليّت که در آينده لاحق مى
که فرض بر آن بود که نفس، بسيط است و دو جهت ندارد؛ يعنى جهت قوّه فساد ندارد. پس   حالى

 فساد در امر بسيط راه ندارد.
بايد دارای اجزا باشد که هر کدام جزء مستقل است. امّا اگر فرض شود که نفس مرکّب است، 

اند و يا مرکّبى که در نهايت بايد به اجزای بسيط   کنيم که يا بسيط  همين سخن را در اجزا مطرح مى
کدام از اجزا، فساد ندارند و مرکّب از اين اجزا نيز   برسيم و هر بسيطى، فساد ندارد و بنابراين هيچ

به عبارت ديگر، نفس، موجود مجرّد و باقى  ز فساد ندارد و باقى است.فساد ندارد. پس نفس ني
است؛ چون هر چيزی که فاسد شود، بايد دو جهت فعليّت و قوّه داشته باشد که يكى، جهت 
فعليّت وجود و ديگری، جهت قوّه فساد همان وجود است. به اين نحو که فعليّت از بين برود و قوّه 

ا، غير از جهت فنا باشد، وگرنه اگر جهت بقا همان جهت فنا باشد، لازم باقى باشد و بايد جهت بق
الفساد باشد که بالبداهه باطل است )محقّق طوسى،   تعالى ممكن  آيد که هر باقى، مثل واجب  مى

 (.552ق: 5451؛ علامه حلّى، 011: 1، 51.1

بسيط هستند، فاسد که   ممكن است بر محقّق طوس اشكال نقضى وارد شود که اعراض با اين
کند که بحث   کنند. محقّق در پاسخ بيان مى  شوند؛ مثل الوان ميوه که تا مرحله رسيدن تغيير مى  مى

شود و   در بسيطى است که حالّ در چيزی نباشد؛ امّا بسيطى که حال در چيزی است، فاسد مى
اند،   گر اعراض که بسيطاعراض، بسيطى هستند که حالّ در جواهر هستند و وجود مستقل ندارند. ا

شود و دارای دو جهت قوّه و فعل هستند. اينها هم به   ها فاسد مى  شوند، چون موضوع آن  فاسد مى
 (..01: 1، 51.1شوند )محقّق طوسى،   تبع موضوع، فاسد مى

طور که از بيان دليل روشن است، معيار در اين استدلال، بسيط بودن نفس است و با   همان
که خواجه، به تجرّد نفس در هنگام حدوث و روحانيّت الحدوث بودن نفس معتقد   اينتوجّه به 
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تواند در تمام نفوس جاری شود و   است، پس تمام نفوس، بسيط هستند؛ در نتيجه، اين دليل مى
 تمام نفوس چون مجرّد هستند، باقى خواهند بود. 

 .‌دلیل‌دوّم:‌بقای‌دائمی‌نفس‌به‌بقای‌دائمی‌علّت2-1

که علّت موجد   کند. بيان دليل اين  اجه اين دليل را برهان لمّى و بهترين برهان معرّفى مىخو
تواند جسم و بدن و عوارض وحالت جسمانى باشد؛ چرا که چيزی که دارای وضع و   نفس، نمى

تواند در شىء اثر کند و علّت آن باشد که با آن رابطه جسمانى   جسمانى است، در صورتى مى
کند و دارای رابطه وضعى باشد. به اين صورت که مقارن يا مجاور و يا محاذی آن باشد؛ امّا برقرار 

وضع رابطه نيست. در   وضع و غيرذی  و مجرّد دارای وضع نيست و بين ذی 5نفس، مجرّد است
تواند جسمانى باشد؛ پس علّت نفس، موجود مجرّد است. موجود مجرّدی   نتيجه، علّت نفس نمى

الوجود است که همان واجب الوجود تعالى است )محقّق طوسى،   وضع نيست و دائم که دارای
 ( 011: 1، 51.1؛ محقّق طوسى، 12ق: 5401

توان تبيين کرد که علّت وجود نفس اگر غير از خداوند متعال باشد، يا دارای   گونه نيز مى  اين
کند   داهت عقل دلالت مىوضع است و يا دارای وضع نيست. صورت اوّل باطل است؛ چرا که ب

 تواند در شىء ديگر اثر گذارد که مؤثّر  که امری که دارای وضع و جسمانى است، در صورتى مى
 که مجاور و يا مقارن و محاذی هم باشند و اگر اين  و متأثّر رابطه وضعى داشته باشند و اين

تواند علّت برای امر   سمانى نمىشود؛ بنابراين امر ج  رابطه نباشد، علّيّت و معلوليّت برقرار نمى
تواند جسمانى   وضع و مجرّد باشد. به عبارت ديگر، امر مجرّد بايد علّتش مجرّد باشد و نمى  غيرذی

وضع باشد، مانند نفوس مجرّده، بين دو نفس که هر دو   باشد. امّا صورت دوّم که علّت، امر غيرذی
علاقه باشد؛ چرا که نفوس از يكديگر تمايز دارند.  تواند رابط و  وضع و مجرّد هستند، نمى  غيرذی

 در نتيجه، وقتى هر دو حالت باطل شد؛ پس علّت وجود نفس، خداوند متعال است.
که محقّق معتقد است که نفوس در ابتدای خلق بدن، مجرّد و روحانيّة الحدوث   با توجّه به اين

تمام نفوس را اثبات کرد؛ چرا که بر اساس اين توان با اين دليل همانند دليل قبل، بقای   هستند، مى
مبنا، تمام نفوس در هنگام خلقت مجرّدند و علّت آن نيز که خداوند است، مجرّد است؛ پس تمام 

 نفوس باقى به بقای علّت خود هستند. 
                                                             

تلخيص ، شرح اشاراتهای متعدّد بيان کرده است؛ از جمله   . محقّق طوسى ادله را برای اثبات تجرّد نفس در کتاب5
 و... المحصل
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‌.‌دلیل‌سومّ:‌لازمه‌راهیابی‌فنای‌به‌نفس،‌خروج‌فنا‌از‌قوهّ‌به‌فعل‌و‌اجتماع‌ضدان‌3-1

ای بيان شود. در هر شىءای که مرکب از قوّه و فعل است و   ن دليل لازم است مقدّمهقبل از بيا
ها به دنبال هم از قوّه خارج   يابد و به عبارتى ديگر، فعليّت  از صورتى به صورت جديد انتقال مى

ين مادّه ها باشد و ا  ها و صورت  شوند، بايد مادّه واحدی در ميان باشد که حامل قوّه اين فعليّت  مى
ها به دنبال هم از قوّه به فعليّت رسيده و خروج از   در تمام مراحل بايد باقى و ثابت باشد تا صورت

، -رسد  که صورت انسانى در آن به فعليّت مى-قوّه به فعل صدق نمايد؛ برای مثال، در نطفه انسان 
گر با آمدن صورت انسانى بر بايد مادّه باشد که در اين مادّه، صورت انسانى به فعليّت برسد و ا

کند که اين صورت انسانى است که از نطفه به صورت انسانى   نطفه، مادّه از بين برود، صدق نمى
شود، بايد مادّه که حامل قوّه و صورت انسانى   رسيده است. بنابراين وقتى نطفه انسان بالفعل مى

ن نطفه نخواهد بود )محقّق طوسى، است، باقى باشد و اگر مادّه باقى نباشد، اين انسان از آ
 (. 11ق: 5401

آيد که در هنگام   حال با توجّه به اين مقدّمه، اگر نفس ناطقه، قابليّت فنا داشته باشد، لازم مى
خواهد فعليّت پيدا کند و   ای است که مى  خروج فنا از قوّه به فعل، نفس باقى باشد؛ چرا که فنا، قوّه

که فنا و   باقى باشد. پس نفس در هنگام فنا، باقى است؛ در حالى -تکه نفس اس-بايد مادّه آن 
شود که اساساً فنا بر نفس، راه ندارد   کنند. پس معلوم مى  بقا، ضدان هستند که با هم اجتماع نمى

ق: 5451؛ محقّق طوسى، .11الف: -ق5421؛ محقّق طوسى، 14ق: 5401)محقّق طوسى، 
520 .) 

ل فوق نبايد در هيچ يک از موجودات فنا راه داشته باشد؛ در اشكال( با توجه به استدلا
که به مشاهده و تجربه ثابت شده است که بسياری از موجودات فانى هستند؛ چرا که   حالى

استعداد و قوّه فنا در موجودات فانى وجود دارد و هنگام فعليّت اين قوّه و استعداد، بايد آن موجودِ 
 که بقا و فنا، ضدان هستند و قابل اجتماع نيستند.  باشد؛ در حالى دارایِ استعداد فنا، باقى

شوند، راه دارد   کند که فنا در موجودات ممكنى که حالّ در محلى مى  خواجه در جواب بيان مى
رسد، آن موجود حالّ،   و محل، حامل قوّه فنای آن موجودِ حالّ است. وقتى که فنا از قوّه به فعل مى

رسد؛ مانند   آن محل که حامل قوّه فنای حالّ بود، باقى است و فنا به فعليّت مى شود و  فانى مى
شود و مادّه با فنای صورت باقى است؛ امّا در   صورت نطفه که در مادّه قرار دارد و فانى مى

شوند که حالّ در   موجوداتى که حالّ نيستند، فنا راه ندارد و با اين دليل، تنها موجوداتى فانى مى
شوند؛ مانند صور و اعراض که نيازمند به محل و موضوع هستند. همچنين موجوداتى   حلى مىم
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که مرکّب از صورت و مادّه و يا عرض و محل هستند، مانند جسم که مرکّب از صورت و مادّه 
ق: 5401شود )محقّق طوسى،   است که با رفتن صورت که يک جزء جسم است، جسم فانى مى

11 .) 
شن است، اين دليل نيز قابليّت اثبات بقای تمام نفوس را دارد. بر اساس اين همچنانكه رو

ها راه نداشته باشد. فرقى ميان نفوسى که به   استدلال، بايد تمام نفوس باقى باشند و فساد در آن
اند، نيست؛ چرا که حدّ وسط اين استدلال،   اند و نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده  مرتبه عقل رسيده

 م اجتماع ضدان است که در تمام نفوس جاری است. عد
‌.‌دلیل‌چهارم:‌بقای‌نفس،‌لازمه‌حیات‌ذاتی‌آن‌4-1

شود و بدن شرطيّتى نسبت به بقای نفس ندارد، ولى   نفس عاقله با فساد و موت بدن فاسد نمى
به  نفس نسبت به حيات بدن شرطيّت دارد. چون مراد از نفس ناطقه، جوهری است که حيات از آن

يابد و آلات همان اجسامى هستند که دارای نفس و روح است. حال اگر حيات   آلاتش فيضان مى
که اجسام، حيات ذاتى ندارند؛ چون اگر   آيد؛ در حالى  به نفس از طريق جسم باشد، دور لازم مى

نيست. اين  گونه  که اين  ها محال باشد؛ در حالى  اجسام حى بالذات باشند، بايد موت و فساد در آن
اش باشد، مرگ و   کند و هر آنچه حيات، ذاتى  نفس است که حيات ذاتى دارد و به غير افاضه مى

 (. 104ب: -ق5421؛ محقّق طوسى، 10ق: 5451فساد در آن محال است )محقّق طوسى، 
رسد که مراد خواجه از نفس عاقله، تمام نفوس انسانى باشد که در اين صورت   به نظر مى

اند، با   بر بقای تمام نفوس تمام است. ولى اگر مراد، نفوسى باشد که به مرتبه عقل رسيده استدلال
متن دليل مشكل خواهد داشت؛ چرا که تمام نفوس، مجرّد و منشأ حيات بدن هستند و دليلى بر 

اين  کند که از  تقيّد نفس به عاقله نيست. پس احتمالًا مراد، تمام نفوس باشد؛ زيرا محقّق بيان مى
 يابد.  نفس حيات به اجسام فيضان مى

‌.‌بقا‌از‌دیدگاه‌ملاصدرا2

اند، اختلافى نيست. اختلاف و بحث در بقای نفوسى   در بقای نفوسى که به مرتبه عقل رسيده
که   اند. در اثبات بقای نفس، دو سنخ بحث است: يكى، اين  است که به اين مرتبه از تجرّد نرسيده

که نفس به طور مطلق فسادپذير نيست؛ چرا که اثبات   شود و ديگر، اين  د نمىنفس با فساد بدن فاس
تنهايى در اثبات بقای نفس کافى نيست. بر اين اساس، ملاصدرا   عدم فساد نفس به فساد بدن به

 بحث از بقای نفس را از اين دو جهت بيان کرده است. 
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‌.‌جهت‌اولّ:‌بقای‌نفس‌بعد‌از‌مفارقت‌از‌بدن1-2

سينا و   کند که ابن  را در اسفار برای عدم فساد نفس به فساد بدن يک دليل از مشا نقل مىملاصد
( و مربوط به نفوسى است که به مرتبه عقل 55م: .022سينا،   اند )ابن  ديگران آن را بيان کرده

؛. شود  عنوان يک موجود مجرّد حادث مى  اند. از منظر مشا، نفس با اتمام خلقت بدن به  رسيده
 تواند باشد:   فرض رابطه نفس با بدن به يكى از حالات زير مى

تواند داشته   که نفس و بدن با هم معيّت داشته باشند. اين معيّت دو فرض مى  اين حالت اوّل:
که معيّت نفس و بدن ماهوی باشد. در اين صورت، رابطه نفس و بدن بايد از   باشد. فرض اوّل اين

به اين معنى که مفهوم هر کدام وابسته به مفهوم ديگری است؛ مانند ابوت و  قبيل متضايفان باشند.
بنوت. اشكال اين فرض اين است که نفس و بدن از جواهرند و نه متضايفان که در مفهوم است. 

که معيّت نفس و بدن در وجود باشد. در اين فرض، اگر يكى از آن دو موجود نباشد،   فرض دوّم اين
شود. اگر چنانچه بدن نباشد، بين نفس و بدن معيّتى نخواهد بود،   و محقّق نمىمعيّت بين آن د

 شود که اگر بدن نباشد، نفس هم به فساد بدن از بين برود.   ولى اين موجب نمى
که بين نفس و بدن تقدّم باشد، نه معيّت. به اين معنى که تا يكى نباشد، ديگری   اين حالت دوّم:

 اين حالت نيز دو صورت دارد:وجود نخواهد داشت که 
که نفس بر بدن تقدّم داشته باشد. اين تقدّم هم به دو صورت متصوّر است.   فرض اوّل اين

که در زمان اوّل بايد نفس موجود شود و در   صورت اوّل، تقدّم زمانى نفس بر بدن است به اين
مشا، نفس با حدوث بدن زمان دوّم بدن موجود شود. اشكال اين فرض اين است که از منظر 

 شود و قبل از آن حادث نيست.  حادث مى
که تقدّم نفس بر بدن، تقدم بالعلّية باشد. به اين معنى که نفس، علّت بدن   صورت دوّم اين

باشد. اشكال اين صورت اين است که با بقای نفس، بايد بدن هم باقى و در صورت نبود نفس، 
رود؛ مانند مرض   ه بدن به علل ديگری غير از فنای نفس از بين مىک  بايد بدن از بين برود؛ در حالى

 شود و سبب انعدام بدن، نفس نيست.   يا اسباب ديگری که بدن متلاشى مى
که بدن بر نفس تقدّم داشته باشد که اين هم باطل است؛ چرا که بايد در اين   فرض دوّم اين

کدام از   که بدن نسبت به نفس هيچ  در حالىصورت، بدن يكى از علل اربعه نسبت به نفس باشد؛ 
های اربعه را ندارد. امّا علّت فاعلى نيست؛ چون بدن، مادّی و نفس، مجرّد است و نفس به   علّيّت

تواند در   تر است و بدن نسبت به نفس ضعيف است و امر ضعيف نمى  خاطر تجرّد، از بدن قوی
که بدن از نفس   بايد از فعل خود اقوی باشد؛ در حالىامر اقوی اثر بگذارد. به عبارت ديگر، فاعل 
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تواند علّت مادّی نفس باشد؛ چون نفس، مجرّد است و مادّه ندارد   اقوی نيست. همچنين بدن نمى
تواند علّت صوری برای نفس باشد. اگر بخواهد بين   تا بخواهد علّت مادّی داشته باشد. بدن نمى

فس اولى و سزاوارتر است که علّت صوری باشد؛ چون بدن و نفس يكى علّت صوری باشد، ن
 نفس مجرّد و اقوی است.

تواند علّت غايى نفس باشد، به همان بيانى که در مورد علّت صوری بيان شد؛   امّا بدن نمى
، غايت باشد -که برتر است-چون نفس، مجرّد و بدن، مادّی است. بنابراين سزاوار است که نفس 

 تواند غايت امر مادون باشد، نه بالعكس.  شود و مى  کمال محسوب مىو اساساً امر برتر، 
در نتيجه، بين بدن و نفس ارتباطى نيست تا بخواهد با مرگ بدن، نفس فانى شود )ملاصدرا، 

 (.112: 1م، 5515
تواند در نفس به يكى از اقسام علل اربعه علّيّت داشته باشد.   در استدلال بيان شد که بدن نمى

تواند در ميان علل اربعه، علّت مادّی نفس باشد، به اين   کند که بدن مى  ملاصدرا اشكال مى
 صورت که وجود نفس و نفسيّت نفس به اين است که در بدن تصرّف کند و با تصرّف در مادّه،

استكمال پيدا کند؛ پس بدن علّت مادّی نفس است. در استدلال آمده بود که نفس چون مجرّد 
کند که نفس در ابتدای حدوث، مجرّد نيست تا بدن   است، علّت مادّی ندارد، امّا ملاصدرا بيان مى

 شود که به مرتبه عقل برسد. در اين  نتواند علّت مادّی آن باشد. در صورتى نفس، مجرّد مى
نياز است؛ امّا در ابتدای حدوث نفس، نفس به مادّه تعلّق دارد و به مرتبه عقل   صورت، از بدن بى

نرسيده است و بايد با اين بدن استكمال پيدا کند تا به مرتبه عقل برسد که در اين صورت مجرّد و 
 شود.   نياز از بدن مى  بى

ن دليل بر بقای نفس بعد از فنای بدن، برای کند که اي  با توجّه به اين اشكال ملاصدرا بيان مى
بقای نفسى است که به مرتبه عقل رسيده است؛ چرا که نفوس قبل از استكمال و به مرتبه عقل 

شود. بنابراين نفسى که به مرتبه   رسيدن، نيازمند به بدن هستند و از بين رفتن بدن مانع استكمال مى
تواند اثبات بقای آن را بعد از فنای بدن   ن دليل نمىعقل نرسيده است و به بدن وابسته است، اي

کند. بر اين اساس، ملاصدرا اين دليل را برای بقای نفس بعد از فنای بدن فقط برای نفوسى 
اند، اين دليل تمام   اند. امّا برای نفوسى که به اين مرتبه نرسيده  داند که به مرتبه عقل رسيده  مى

 (. 151: 5114؛ ملاصدرا، 110: 1م، 5515نيست )ملاصدرا، 
اين دليل قريب به دليل دوّم در ادلّه خواجه است؛ ولى تفاوت در تبيين دارد و مناط اصلى هر 
دو بيان اين است که نفس نياز به علّت دارد و علّت آن، امر باقى است. بنابراين نفس باقى به بقای 
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 علّتش، واجب تعالى است. تواند امر جسمانى باشد، بلكه  علّتش است و علّت آن نمى
ملاصدرا بر اساس مبنای خود که معتقد به جسمانيّة الحدوثى نفس است، اين دليل را نقد و 

که مشا معتقد به روحانيّة الحدوث بودن نفس است؛ در نتيجه، اين   رد کرده است؛ در حالى
که در   صدرا با ايناشكال ملاصدرا بر اساس مبنای مشا بر ايشان وارد نيست. از سوی ديگر، ملا

رسد که توجّه به بقای تمام نفوس دارد؛ امّا   عنوان بحث، بقای نفوس را مطرح کرده بود، به نظر مى
رسد اين دليل را بتوان   دليلى بر بقای تمام نفوس بعد از مفارقت از بدن بيان نكرده است. به نظر مى

ل مربوط به فساد بدن است و نفس متقوّم به بر بقای تمام نفوس اقامه کرد. به اين بيان که اين دلي
بدن نيست تا با از بين رفتن بدن از بين برود. زمانى ممكن است نفس از بين برود که مقوّم آن از 

رود و باقى است؛ چرا که در   بين برود؛ ولى بدن، مقوّم نفس نيست، پس با فساد بدن از بين نمى
ی نيست، بلكه ذات نفس امر بسيط و مجرّد است. بحث تجرّد نفس اثبات شد که نفس، امر مادّ 

چون -اگر به شىء تقوّم داشته باشد، آن هم بايد بسيط و مجرّد باشد. اين دليل بنا بر ديدگاه مشا 
تواند دالّ بر بقای تمام نفوس شود و امّا   ، مى-معتقد به تجرّد تمام نفوس از ابتدای حدوث است

ائل به تجرّد تمام نفوسى است که شامل تجرّد خيالى و تجرّد بنا بر ديدگاه ملاصدرا نيز چون ق
عقلى است، تمام نفوس در هنگام تعلّق به بدن، دارای مرتبه تجرّد خيالى هستند؛ بنابراين تمام 

اند و يا اگر به مرتبه عقل   مانند؛ چون يا به مرتبه عقل رسيده  نفوس بعد از مفارقت از بدن باقى مى
توانند بقا داشته باشند. بر   دارای تجرّد خيالى هستند، بعد از مفارقت بدن مى نرسيده باشند، چون

 تواند دالّ بر بقای تمام نفوس داشته باشد.   اين اساس، اين دليل نيز مى

‌.‌جهت‌دوّم:‌عدم‌فساد‌نفس‌مطلقا2-2ً

‌.‌دلیل‌اوّل:‌نفی‌تضاد‌و‌علل‌اربعه1-2-2

رفتن يكى از علل چهارگانه است. در عالم عقل،  فساد هر چيزی يا به دليل تضاد يا از بين
تضادی نيست و چون نفس مجرّد است، در عالم عقل قرا دارد و تضاد در عالم دنيا است. وقتى 

شود؛ امّا فرض از بين رفتن علل اربعه، بدين ترتيب است که نفس متّكى به   تضاد نباشد، فاسد نمى
نفس هم موجود است؛ امّا علّت نفس يكى از  علّت خودش است و تا اين علّت موجود باشد،

علل اربعه است. علّت مادّی در نفس وجود ندارد. نفس مربوط به عالم عقل است و عقل مادّه 
ندارد و مجرّد است. در بحث تجرّد نفس، با ادلّه اثبات شد که نفس ناطقه مادّه ندارد. امّا علّت 

ودش ندارد: اوّلًا، نفس، ذاتش همان صوری نفس، به دو جهت، نفس صورت غير از ذات خ
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که علّتش صورت باشد تا بخواهد از بين برود.   صورتش است و حقيقتش، صورتش است، نه اين
ثانياً، اگر نفس، صورتى غير از ذاتش داشته باشد که با از بين رفتن اين نفس نيز از بين برود، 

باشد که با از بين رفتن آن، اين  آيد؛ چون آن صورت نيز بايد صورتى داشته  تسلسل لازم مى
آيد. امّا فاعل نفس نيز   کنيم و تسلسل لازم مى  صورت هم از بين برود. نقل کلام به آن صورت مى

امر مفارق عقلى است که فنا ندارد و امّا غايت نفس نيز از دو جهت فانى نيست. اوّلًا، نفس، 
اند و غايتى ندارند. در   به تكامل رسيده موجود مجرّد است و اثبات شده است که موجودات مجرّد

که اگر هم گفته شود که غايت دارند، غايتشان، امر عقل   واقع غايتشان، خودشان است و يا اين
رود و با اين   مفارق عقلى است. آن هم فنا ندارد و باقى به بقاءالله است؛ پس نفس از بين نمى

؛ 155: 5111؛ ملاصدرا، 111: 1م، 5515لاصدرا، دليل، فساد به طور مطلق بر نفس راه ندارد )م
 (. 111: 5111ملاصدرا، 

چنانكه روشن است و ملاصدرا نيز به آن اذعان دارد، اين دليل نيز مربوط به بقای نفوسى است 
اند و از مادّه مجرّدند و هيچ تقوّمى به مادّه ندارند. امّا نفوسى که به مرتبه   که به مرتبه عقل رسيده

سينا بيان کرد،   اند، تجرّد عقلى ندارند، همچنانكه ملاصدرا در اشكال بر استدلال ابن  يدهعقل نرس
اند، بدن علّت مادّی آن است و بايد بدنى باشد که نفس با آن   نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده

رتبه عقل تكامل پيدا کند و به مرتبه عقل برسد. بنابراين ادلّه فقط اثبات بقای نفوسى است که به م
 گونه تعلّقى به بدن و مادّه ندارند.   اند و هيچ  اند و جوهر بسيط  رسيده

‌فساد‌در‌نفس‌قوّه.‌دلیل‌دومّ:‌نفی‌وجود‌2-2-2

اگر فساد بر نفس، حادث شود، بايد قوّه و استعداد آن در محل وجود داشته باشد. مراد از فساد 
دارد، نه عدم مطلق که نيازی به محل ندارد.  جا، عدم نعتى است که نياز به محل  و عدم در اين

حال با توجّه به اين مطلب در محلى که حامل امكان استعدادی فساد نفس است، دو احتمال 
 وجود دارد: 

که محل، خود نفس باشد. اين احتمال باطل است؛ زيرا بايد محلى که امكان   احتمال اوّل اين
که با فساد، نفس از   بين نرود و باقى باشد؛ در حالىاستعدادی فساد شىء است، با فساد نفس از 

 رود.  بين مى
که محل، مادّه نفس باشد. اين احتمال نيز باطل است؛ زيرا اولًا نفس، مادّه   احتمال دوّم اين

آيد و يا خلف   ندارد و مجرّد و بسيط است و ثانياً اگر نفس، مادّه داشته باشد يا تسلسل پيش مى
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کنيم که اگر در آن فساد راه   کلام مى  مّا تسلسل به اين علّت است که به آن مادّه نقلآيد. ا  لازم مى
ای باشد که حامل امكان فساد باشد که اين تسلسل و محال   داشته باشد، پس بايد دارای مادّه

 است. 
ود، ای که فساد در آن راه نداشته باشد و تسلسل قطع ش  امّا خلف، اگر هم منتهى شود به مادّه

که فرض اين   آيد که جزو نفس باقى باشد که به دنبال آن بايد نفس هم باقى باشد؛ در حالى  لازم مى
تواند دارای وضع و مادّی باشد؛ چرا که   شود. از سوی ديگر، اين جزء نمى  بود که نفس فاسد مى

جزو نفس نفس، مجرّد است و اگر هم جزئى داشته باشد، آن هم مجرّد خواهد بود. پس وقتى 
تواند محلى برای چيزی واقع شود.   شود و نمى  مجرّد شد، در حقيقت آن جزء هم عين نفس مى

؛ 011: 1م، 5515چون مراد از نفس، جوهر مجرّد است که مدرک صور عقليه است )ملاصدرا، 
 (.441ق: 5400؛ ملاصدرا، 151: 5114ملاصدرا، 

مانند ادلّه سابق، بقای نفس مجرّدی را اثبات گويد: اين دو دليل نيز ه  ملاصدرا در پايان مى
گونه تعلّقى به بدن ندارد؛ امّا نفسى که به مرتبه عقل   کند که به مرتبه عقل رسيده است و هيچ  مى

(؛ چرا که 011: 1م، 5515کند )ملاصدرا،   نرسيده است و هنوز به ماده تعلّق دارد را اثبات نمى
ای حدوث، به بدن تعلّق دارد و حادث به حدوث بدن است، ملاصدرا معتقد بود که نفس در ابتد

نه حادث با حدوث بدن که در هنگام حدوث مجرّد باشد؛ چنانكه مشا معتقد است و وجودی که 
 مجرّد وجوهر عقلى است، فساد در او راه ندارد. 

‌.‌تطبیق‌و‌بررسی‌3

مبتنى بر نفى قوّه و فعليّت  دليل اوّل و سوّم محقّق طوسى با دليل دوّم ملاصدرا در جهت دوّم،
توان گفت اين سه دليل بر اساس ملاک واحد درصدد اثبات بقای   فنای در نفس است؛ پس مى

نفس هستند؛ امّا تفاوت در اين است که چون ملاصدرا قائل به جسمانيّت الحدوث بودن نفس 
ق طوسى است و محقّق طوسى معتقد به تجرّد نفس در هنگام حدوث نفس است، بيان محقّ 

 قابليّت اثبات بقای تمام نفوس را دارد، امّا بيان ملاصدرا امكان اثبات تمام نفوس انسانى را ندارد.
بيان اوّل ملاصدرا، نزديک به بيان محقّق طوسى در دليل دوّم است؛ ولى در تبيين متفاوت 

نابراين نفس باقى است و مناط اصلى هر دو بيان احتياج و نياز نفس به علّت و بقای علّت است. ب
 تواند امر جسمانى باشد و واجب تعالى است.  به بقای علّتش است و علّت آن نمى

رسد دليل دوّم ملاصدرا در جهت دوّم برای عدم فساد نفس به صورت مطلق بيان   به نظر مى
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 که اگر بخواهد نفس از بين برود، بايد به دليل  شده است و مشتمل بر دو برهان است: يک، اين
تضاد باشد و ثابت شده است که نفس مجرّد است و در عالم تجرّد تضاد راه ندارد. اين دليل نزديک 

شود؛ امّا قسم دوّم که   به بيان سوّم محقّق طوسى است که بيان کرد فساد موجب اجتماع ضدان مى
ست که مبتنى بر نفى علل اربعه نفس است، از يک سو همانند بيان محقّق طوسى در دليل دوّم ا

مناط آن بقای علّت تامّه نفس است و سوی ديگر، اين برهان بسيار نزديک به بيان اوّل ملاصدرا در 
اين دليل دوّم است که از مشا برای بقای نفس بعد از مفارقت بدن بيان کرد و تنها تفاوت آن در نوع 

نكته اشاره شده است که  ها در تبيين است. در هر دو دليل، همانند بيان محقّق طوسى بر اين  تعليل
علّت نفس، باقى است؛ پس نفس باقى است و علّت اربعه نفس نفى شده است و تنها در دليل قبل 
علّت اربعه نسبت به بدن سنجيده شده است. دليل سوّم، مطلق سنجيده شده است و دليل چهارم 

 محقّق طوسى، يک دليل مستقلى است که اشتراکى با ادلّه ملاصدرا ندارد. 

‌گیری‌‌نتیجه

خصوص بر مبنای   ای که محقّق بيان کرده است، قابليّت اثبات بقای تمام نفوس را دارد. به  ادلّه
مشا که معتقد به روحانيّت الحدوث و تجرّد نفس در ابتدای خلقت هستند؛ امّا اين مطلب به 

تنافى دارد؛ چرا که از نحوی با اعتقاد مشا و از جمله محقّق طوسى در تقسيم عالَم به مادّی و عقل 
يک سو، معتقدند که تمام نفوس در هنگام خلقت مجرّدند و از سوی ديگر، تجرّد را منحصر در 

که در ابتدا حدوث تجرّد دارد، ولى بعد از مفارقت از   دانند و معتقدند که نفس با اين  عالَم عقول مى
بنابراين در مورد نفوسى که به مرتبه عقل اند، بقا دارند.   بدن، تنها نفوسى که به مرتبه عقل رسيده

شود. با توجّه به مادی بودن قوّه خيال از منظر آنان، پس قوّه خيال نيز   اند، دچار اشكال مى  نرسيده
اند، بعد از مفارقت از بدن بر چه   بايد از بين برود. در نتيجه، حيات نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده

اند که اين نفوس بعد از مفارقت از بدن مادی وارد بر   عتقد شدهاساسى است؟ بدين روی برخى م
: 5111سينا،   گيرند )ابن  شوند که اين نيز مادّی است و در عالم افلاک قرار مى  جرم دخانى مى

ای، از جمله محقّق   (. بنابراين عدّه152: 5111؛ ملاصدرا، 52: 5، 51.1؛ شيخ اشراق، 554
عتقد شوند بين دنيا و عالم عقل، عالم افلاک است که مافوق عالم دنيا و اند که م  طوسى ناچار شده

، بيانى دارند که بقاء نفسکنند. ايشان در خاتمه   مادون عالم عقول است که تعبير به عالم سماء مى
کنند، عبارت از انتقال از جهان مادّی به جهان مادّی ديگر نيست،   مرگ چنانكه مردم گمان مى

تر است. روح دارای يک جسم مادی لطيف است که با اين جسم   سيار لطيف و دقيقبلكه مطلب ب
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مادّی دنيوی تفاوت فراوانى دارد و قوانين عالم مادّه و دنيا در آن حاکم نيست )محقّق طوسى، 
 (..1ق: 5401

ک اند، به عالم افلا  جا که تعطيل در وجود معنى ندارد، نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده  از آن
دهند. علّت اين اعتقاد اين است که نفس بايد ادراک داشته   جا ادامه حيات مى  شوند و آن  منتقل مى

باشد و اين ادراک يا با قوّه عاقله است که مجرّد است و يا با قوای مادّی مانند قوّه خيال و واهمه 
فلاک، فوق اين عالم است، رود، معتقدند که عالم ا  جا که بدن بعد از مرگ از بين مى  است و از آن

 دهند.  شوند و ادامه حيات مى  جا منتقل مى  ولى جسمانى )جسم لطيف( است و نفوس به آن
داند، امّا قوانين عالم دنيا را در آن حاکم   که عالم افلاک را جسمانى مى  محقّق طوسى با اين

شوند که موجودات   انى مىداند؛ ولى معتقد است که موجودات مادّی دو قسم هستند. برخى ف  نمى
شود.   عالم دنيا هستند و برخى باقى هستند که همان افلاک هستند که از آن تعبير به عالم سماء مى

دهند و   جا ادامه حيات مى  شوند و آن  نفوس بعد از مفارقت از اين عالم به عالم افلاک منتقل مى
(. بنابراين مرگ، 111: 1، 51.1وسى، دهد )محقّق ط  جا ادامه حيات مى  قوه خيال نيز در آن

انتقال از اين عالم مادّی به عالم ديگری است که در آن جسم لطيف وجود دارد، ولى قوانين عالم 
جا وجود   ترين اين قوانين، وجود فساد در دنيا است که در آن  دنيا در آن حاکم نيست. يكى از مهم

د خيالى و معاد جسمانى است که ملاصدرا ندارد. اين مطلب محقّق طوسى بسيار نزديک تجرّ 
 کند.  اثبات مى

اند، امّا   ای که ملاصدرا ارائه کرده است، مربوط به نفوسى هستند که به مرتبه عقل رسيده  ادلّه
ای که   اند، بيان نكرده است و در مقابل، ادلّه  دليلى بر اثبات بقای نفوسى که به مرتبه عقلى نرسيده

اند را مورد مناقشه قرار داده است و آن ادلّه را تنها برای اثبات   وس ارائه کردهمشاء برای بقای نف
داند. بنابراين ملاصدرا دليل عقلى مستقل بر بقای   اند، کافى مى  نفوسى که به مرتبه عقلى رسيده
س اند، بيان نكرده است؛ از اين جهت، بيان ادلّه بقای تمام نفو  نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده

که ايشان اعتقاد کسانى مانند اسكندر افريدوسى که عالم را منحصر   دچار اشكال است؛ در حالى
پذيرد و همچنين نظريّه   در مادّه و عقل دانسته و معتقد به فنای نفوس ناقص هستند را نمى

کند   ىدانند را نيز رد م  که به انتقال نفس به جرم سماوی معتقد هستند و آن را مادّی مى  کسانى
( و معتقد است که منشأ اين خطاها، انحصار 541: 51.1؛ ملاصدرا، 041: 5115)ملاصدرا، 

که در ميان اين دو عالم، عالم تجرّد خيالى و مثالى قرار دارد   عالم به مادّی و عقلى است؛ در حالى
به تجرّد خيالى  شوند و قائل  و نفوس بعد از مفارقت از بدن به عالم عقل يا مثال )خيال( منتقل مى
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جا که در بحث تجرّد،   است و بر اساس آن، تمام نفوس باقى هستند. بنا بر ديدگاه صدرا، از آن
تجرّد خيالى اثبات شد، نفوسى که به مرتبه عقل نرسيده و در مرتبه خيال هستند نيز بقا دارند. بنا بر 

و عالم عقل که نفوس متوسّط به  ديدگاه ملاصدرا سه عالم وجود دارد: عالم مادّه و برزخ )خيال(
دهند.   اند، در عالم برزخ ادامه حيات مى  شوند و با بدنى که در عالم دنيا ساخته  عالم برزخ وارد مى

که اگر به کمال نرسند، باز در اعراف نگه داشته   شايد در زندگى برزخى به کمال برسند يا اين
 (.111: 5111؛ ملاصدرا، 150: 5111شوند تا به درجه عقلى برسند )ملاصدرا،   مى

کند. در   بنابراين ادلّه ملاصدرا برای بقای نفوس، اخص است و بقای تمام نفوس را اثبات نمى
توان از   بحث اثبات بقای نفوس دليلى که بقای تمام نفوس را داشته باشد، ارائه نكرده است؛ امّا مى

ت که بر اساس آن، تجرّد عقلى و خيالى هر دو ای که درباره مراتب تجرّد نفس بيان شده اس  ادلّه
اثبات شده است، با توجّه به تلازم بين تجرّد و بقا، اثبات بقای تمام نفوس داشت، حتّى نفوسى که 

 اند.  به مرتبه عقل نرسيده
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